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 چکیده

الاسممم ار دی دو او اد  ار ااتی ر ا ی و   الارواح سمممنی و  و   ممم روح
پ اازا و اود  تفتمی  ی رسم  ستمد د  ا اوی   تا حم ح اسمن سا  تم   د 

ایگ  ت  وجوا این  ا اسممم ا   ر او وویتممم دک ت  ی .  ق آن   یم اسممم 
الارواح سمنی و  توان گف  دی دو ار تفتمی  ووا از روحددف ور اسم  د 

س و س ک  ح  س  زی او وظ  ویژگ  از،  پذی یدا اس  و وث  دی دو  تأدی 
وث  آس گین و دتممم ی  .  الارواح ااراتما وث  روح،  ویژک ار ووتم  ا ثم  ثماتما

  .اوگیز ت  وث  دی دو ااحممدا اسمم  حممگف  تأدی ،  الارواحسممنی و  ار روح
وگ رودگ ن ار این پژوسش تا این ودی ا رسمیدک اسم   ا ت م تی ت  ار سما 

. الاسم ار وجوا ااراالارواح و   م سمح  زت و ، اات  و یک و دی ن روح
س و زت و  او سمم ف ی رسمم  و ای  ز ار  ز  از حمم  س   س وواژک  رت ا  

. اسمدف اک از نم  ی  اات  دثس سم  ، تنثیس، ت م یا، اسمدی رک و  د ب اسم 
گی و از حمیوف د  ر ک و حمی  ار وزن وث  از احمد ا  ر اات  این او تی ک

گوی ن و . اروی ی ، تی ن دح  ب تا حمممیوف وااظ ن و د    د ب اسممم 
تأدی  از دکدب ا ری وۀ اتوسمممیید اتوا  ی  و پ سیز از تیامممی  ر و ممم  و 

 زاسداوا از د د   ر یک و سنی و  و دی دو اس .
ین دی مدو، احنمد سمممنیم و ، حممم م سممم سممم م :  سم   یمدواژک ، رحمممیمدا مدی

 .الاس ار   ، الارواحروح
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 مقدّمه

این نوع . اهمیت زیادی داشیته اسیت، ویژه عرفانپیوسیته در ووز  ادبیا  و به  های تطبیقیبررسیی
ا  ترین مباوث در ادبیا  فارسییی  مضییامین و موعییوعا  عرفانی در ادبیا  فارسییی یکی از    

و ود مضیامین متیترد در میان مفاهیم و الایطتوا  عرفانی در آ ار نویسیندوان و عرفای .  اسیت
 .دیگر شده استبزرگ همواره مو ب تأ یرو اری عرفا در سیر و سلود عرفانی بر یک

کتا  خود به نام ،  ابوالقاسییم اومد ابن ابی المن ر منرییور سییمرانی در اوایش مرن شییتییم هجری
اح را به نگارش درآورده استالارواح فی شرح  روح ترین و  این کتا  یکی از مهم.  اسماء الملک الفت 

« تدوین شیده یاسیماءالحسینترین منابع اد  پارسیی اسیت که مباوث آن بر محور موعیوع  مدیم
نام را   101سیمرانی در این کتا   . های غنی  عرفانی آن نیز بسییار وازز اهمیت اسیتاسیت و  نبه

در هر مورد بحث خود را با توعیح مرنای ادبی  .  دهدعنوان مورد بررسی مرار می  هفتاد و چهار ذیش
)شیم  .  سیساردسیس  عنان اختیار را به دسیت مو   الهام می،  کندهای مورد ن ر شیروع مینام یا نام

این کتیا   .  از  هیا  متتلف ویازز اهمییت اسیییت الارواحروح  (26:  1399،  و براتی خوانسیییاری
های  نتسیتین شرح مستقش و وسترده اسماء و لافا  الهی به زبان فارسی و به عتوه دارای  نبه

اشییرار ، سییبن نثر شییاعران  آن، های فارسییی این ا رها و مثلوارهمَثَش. ادبی و عرفانی بسیییار اسییت
چنین اشیراری به زبان فهلوی که بدان اسیتتیهاد شیده برای شیاعرانی که در این کتا  آمده و هم

ل زبان و ادبیا  فارسیی بسییار مهم اسیت ی   وهتیتچهش:  1368،  )سیمرانی.  بررسیی تاری  و تحو 
 ی نود(  یکوشرتهفتاد؛  ،  وسهپنجاهی  ودوپنجاه،  ونهچهش

ین میبدی،  از سیویی دیگر در اواخر مرن شیتیم هجری الاسیرار  تفسییر کتیف،  ابوالفضیش رشییدالد 
ت وماشییته اسییت،  به تفسیییر عرفانی آیا ، خویش را پرداخته اسییت و در نوبت الثالثه این ا ر . هم 

که از مرز شییریرت   یاوونهبهخرییود در این بتش از تفسیییر خویش با زبانی مرتدل و میبدی به
پردازد و با هنر نویسییندوی و ذوا ادبی  های عرفانی خود از آیا  میفراتر نرود به تأویش و برداشییت

ع و شییاعرانه آیا  مرآن را تفسیییر می ،  کند و البته زبان رمزوون  او در این نوبت خویش به نثر مسییج 
 .چاشنی بیتتری به کتم عرفانی بتتیده است

الارواح  ادبی و فکری روح،  های زبانینویسیینده در این پژوهش کوشیییده اسییت تا به بررسییی ویژوی
عرفانی مرن شتم هجری بسردازد به عنوان دو ا ر ارزنده در ادبیا   ی  الاسرار میبدسمرانی و کتف

های سییبکی این دو ا ر کدامند و میزان  های ادبی و شییاخرییهمتییتک کند عنالاییر و سییازه و
 .این دو نویسنده بر هم تا چه اندازه بوده است  یرپ یریتأ تا یرو اری و 

 های پژوهشپرسش
 :زیر پاس  دهدی هادارد به پرسش یاین پژوهش سر
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ت و شیاخریهعنالایر و سیازه  -1 الاسیرار میبدی  الارواح سیمرانی و کتیفهای سیبکی روحهای ادبی 

 کدامند؟
 ؟سمرانی و میبدی تا چه اندازه بوده است  یرپ یریتأ میزان تا یرو اری و   -2

 پیشینۀ پژوهش
الارواح سیییمرانی و  های سیییبکی روحتاکنون پژوهش مسیییتقلی دربار  بررسیییی و مقایسییی  ویژوی

ا در موعوعا  مرتبط با این پژوهش میکتف توان به مواردی الاسرار میبدی انجام نتده است؛ ام 
 :اشاره کرد که در ختل آن مطالبی همسو با پژوهش واعر و ود دارد

تحلییش زبیان عرفیانی عنوان  ای بیا  ( در مقیالیه1399ویامید شیییم  و محمود براتی خوانسیییاری )  -
های کتمی و دینی متن و  بر مبنای زمینه،  ای«شیناسیی لایهسیمرانی بر اسیان نتیانه  الارواحروح

زبان مرآنی و  ،  عنالایر کتمی،  روابط رمزوان الایطتوا  عرفانی، های ادبی و هنری آننیز  نبه
با تحلیش مواد متنی این نتیجه والایش شیید  .  اندالارواح را بررسیی کردهشیناختی روحرمزوان زیبایی

و ارتباط    های متتلف متندر لایه،  که تأ یرو اری عنالاییر پربسییامد رمزوان عرفانی و کتمی متن
 . عنوان عنالار کلیدی متن استدهند  نقش ساختاربتش این عنالار بهنتان، آن با عنالار دیگر

بررسیی  عنوان  ای با در مقاله(  1399فرزاد بالو و سییده عارفه موسیوی سینگدهی )،  بتول مهدوی  -
وکایت متترد    وششچهشبه بررسی ،  الارواح«و روح  الاسرارکتفوکایا  متترد النوبه الثالثه  

ت ننیت پرداختیهالاسیییرار و روحدر النوبیه الثیالثیه کتیییف انید و بیه این الارواح از من ر تئوری ترامتنیی 
ها و لادر و ذیش وکایا   های بسیاری از ن ر لاور  و مرنا در عنواناند که همانندینتیجه رسیده

 .کندو ود دارد و اوتمال امتبان میبدی از سمرانی را بسیار زیاد می
ابتدا  ،  الارواح«های اد  لایوفیانه در روح  نبه ای با عنواندر مقاله  (1384فو ی ای موروی )  -

ی و   به چگونگی تکامش ادبیا  عرفانی منثور فارسییی در سیید  شییتییم ییییی هفتم هجری نگاهی کل 
های متتلف پرداخته شییده از  نبه  الارواحروحمتترییر شییده و برد به ارح امکانا  پژوهش در  

 .های اد  لاوفیه در این ا ر به دست داده شودتری از پدیدهاست تا چهره متتک
الاسیرار« پ  از شیناسیی در نوبت سیوم کتیفای با عنوان  زیبایی( در مقاله1386فرشیید وزیله )  -

ها و شیگردهای به این نتیجه رسییده اسیت که وضیور شییوه،  الاسیراربررسیی سیبک نوبت سیوم کتیف
ا پنهانی اسیت که افزون بر شییوهتازه افزایی سیبب سیحرانگیزی و دلربایی هر های پیدای ماعدهتر ام 

 .چه بیتتر نثر میبدی شده است
دمهیدی رکنی یزدی )  -   105بیه بررسیییی  ،  «لطیایفی از مران کریمعنوان  ( در کتیابی بیا  1340محمی 

نویسینده در بتش نتسیت کتا  به . الاسیرار پرداخته اسیتبروزیده از نوبت سیوم کتا  کتیف مطره
های زبانی و روش تفسییری میبدی مورد بحث و اشیته و  خریایک ادبی و سیبک نگارش و ویژوی

 .این تفسیر عرعه کرده است  ای در شرح لغا  و الاطتوا نامهدر آخر آن وانه
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م )  - به تحلیش  ،  ( در مقال   سییبک ادبی عرفانی میبدی در تر م  مرآن«1394فریده داوودی مقد 

رسییید کیه میبیدی بیه  پردازد و بیه این نتیجیه میفکر و اد  می، و تر می  میبیدی در سیییه محور زبیان
. نیز ن ر دارد  هاآنهای پنهان  زند و به لایههای فارسیی مرادل لغا  عربی دسیت میانتتا  وانه

های لایوفیانه و ادبی خویش را در بافت کتم به کار  اندیتیه،  داریچنین میبدی با رعایت امانتهم
 .ویردمی

( در مقیالی   سیییاختیار نحوی و متتریییا  بتغی  1390سیییریید ویاتمی و محسییین نوبهیاری )  -
اند و به این الارواح پرداختهالارواح سیمرانی« به بررسیی سیاختار نحوی و متتریا  بتغی روحروح

ک و  ،  الارواحهای بارز دسییتوری و بتغی روحاند که برخی از شییاخرییهنتیجه رسیییده ن تتییت  مبی 
 .تمایز سبک نویسند  آن است

 بحث و بررسی
 الاسرار میبدیسمعانی و کشفالارواح  روح معرّفی 

 الارواح فی شرح اسماء الملك الفتّاحروح
احروحکتا    در  کتابی اسیت،  از عنوانش پیداسیت  وونههمان،  الارواح فی شیرح اسیماء الملن الفت 

این کتا  یکی از شیاهکارهای دیرینه و کهن  .  الحسینی با رویکردی عرفانیشیرح و تفسییر اسیماء
ترین وزارش اسییماء وسیینی به زبان فارسییی«   کهن،  زبان و ادبیا  فارسییی و به وفت  مایش هروی

ا در   چهارده(:  1368،  )سیمرانی.  اسیت ف این ا ر در دیباچه و در متن کتا  نتیانی نیسیت، ام  از مؤل 
ه بن ابوم فر منریییور سیییمرانی و در نسیییته دیگر به انتهای یکی از نسیییته ها، این ا ر به عبدالل 

ه بن منرییور در میان خاندان  اومدبن ابوم فر منرییور سییمرانی نسییبت داده شییده اسییت . عبدالل 
ین ابوالقاسییم اومدبن  ف این ا ر شییها سییمرانی شییناخته شییده نیسییت، بنابراین اوتمالا  مؤل   الد 

ی   ف  5۶2منرور، عموی ابوسرد عبدالکریم سمرانی )متوف  . )فروزانفر،  ، استالانسا  هی. ا( مؤل 
 (303ی  302:  134۶پژوه، ؛ دانش91۷ی91۶:  1373

د سیمرانی که شیرح وال اومدبن منریور را در کتا  خود الانسیا  )سیمرانی،   عبدالکریم بن محم 
ای به این کتا  به عنوان یکی از آ ار وی نکرده  ( آورده، هیچ اشاره301یی    3/3003هیی. ا:   1382
کی نیز که نزدین. هماسیییت ب  ترین افراد به زمان زندوانی اومدبن منریییور  چنین ابن  وزی و سیییك

بکی،  انداند، از این ا ر نام نبردهبودند، با آن که از وی در آ ارشیان یاد کرده ی  ۶5/  6م.:   1964. )سیك
د سییمرانی در الانسییا  )همان۶۶ ین ابوالقاسییم   ا(، شییها ( به وزارش عبدالکریم بن محم  الد 

ار سیمرانی   فتی، شیاعر، اهش منارره و وع  و فرزند ابوم فر منریور بن عبدالجب  ث و  مك )فقیه، محد 
ی   ر، متوف   .هی. ا( و عمو و استاد ابوسرد عبدالکریم سمرانی بود  489مفس 

ین در  شیها  د  . هییییی   48۷الد  ا در مرو به دنیا آمد و نزد پدر فقه آموخت و ودیث را نیز نزد ابومحم 
دبن   د ماهانی و برادرش ابوبکر محم  دبن محم  دبن محم  زاا ادیب و ابونرییر محم  کامکار بن عبدالر 

فاش عبدالکریم سیمرانی )سیس  به همراه برادرزاده.  فراورفت،  منریور سیمرانی الانسیا ( به   مؤل 
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اومد به ،  پ  از مدتی.  مسیلم به نیتیابور رفت لایحیح ا برای خواندن.  هییییی   529سیرخ  و در  

ا .  هیییی   534خبر ماند تا آن که در بغداد در تنهایی به مرو بازوتیت و عبدالکریم سیمرانی از وی بی
: ا. هییی   1382،  )سمرانی.  خبر وفا  عمویش را در مرو شنید و در بغداد مجل  عزایی بروزار کرد

بکی301ییی   299/  3 هییی.    529اوتمالا  اومد سمرانی این کتا  را تا   (66-65/  6.: م  1964،  ؛ سك
ا که با عبدالکریم همسیفر بود، ننوشیته بوده اسیت، چون در این لایور  عبدالکریم سیمرانی در 

ف درکرداز آن یاد می الانسیا  کرده اسیت، ازاین رو  به سیال پانرید و اندی اشیاره  الارواحروح . مؤل 
:  1368. )سییمرانی،  هیییییی. ا دانسییت  533هیییییی. ا تا   530آن را میان    یفشییاید بتوان سییال تأل

 وچهار(چهش
روح در نگیارش  اسییییت سیییمریانی  بیه کتیا فروزانفر مرتقید  اوتمیالا   علم   الارواح  فی   التحبیر 

ی   الت کیر« یری )متوف  تیَ زیرا در این دو کتا  در شیرح ، ا( ن ر داشیته اسیت.  هیییی   4۶5ابوالقاسیم مك
( عتوه بر 915/  1:  1373،  )فروزانفر.  شیییودهایی دیده میمتیییابهت  یاسیییماءالحسییینبرخی از  

ابونریم الایفهانی    ولیة الاولیاء« سیمرانی از منابع دیگری چون کتا ،  التحبیر« متییری  کتا 
دبن اسیماعیش بتاری هم    لایحیح ( و582:  1368،  )سیمرانی اسیتفاده کرده که بتاری« ا ر محم 

 (4۶0و   101:  )همان. به لاراوت نام برده است هاآنالارواح از  در چند  ای روح
ف خراسان الارواحروح شرح سیر  و کردار پیران ، منبع بسیار مهمی در بررسی تاری  عرفان و ترو 

مانند سییتنانی از ابوسییرید ابوالتیر که ،  آیدبه شییمار می،  شییودآن که واه در  ایی دیگر یافت نمی
یا ذکر الاییطتوا  خانقاهی و آدا  لاییوفیانه و تأویت  عرفانی از ،  نیسییت ابوسییرید  مقاما  در

از   الارواحروح ( به همین سببوهفتپنجاهیییی   وپنجپنجاه:  1368،  )سمرانی.  آیا  مرآن و اوادیث
های خواندنی بوده و از آسیییای و خانقاهیان  زو کتا   زبانانیفارسیی سیید  شییتییم تا نهم در میان  

( به نودوشیش:  )همان.  های آن تو ه و از آن اسیتنسیاش شیده اسیتهند به نسیته مارهشیبهلایغیر تا  
ر نیز در نوشیتنن ر می دبن منو  به این ا ر نگریسیته و مولوی هم با آن آشینا   اسیرارالتووید رسید محم 

 (وهتتپنجاهی   وهفتپنجاه:  )همان.  بوده است
عنوان شیرح کرده و این به   هفتادوچهاررا تحت    یترالوقلاید و ده اسیم ،  الارواحسیمرانی در روح

 ها آنبرخی از اسیماء به دلیش ذکر  ،  اسیماءالحسینینویسیان بر دلیش آن اسیت که بر ابق سینت وزاره
ت تقابش و تما ش مرنایی این اسماء .  شودبا هم شرح می،  به هیئت دووانه در مرآن مجید و نیز به عل 

 :شامش موارد ذیش است
لیه،  هو ومن،  هو الا   إلیه لا الی  ی،  ال  ویم الر  ون ،  الملین،  الر  ،  المهیمن ،  المؤمن،  السیییتم،  القید 

ار، الرزیز ر،  البارئ، التالق،  رالمتکب  ،  الجب  ار،  المریییو  ار، الغف  ا ،  القه  زاا،  الوه  ، الرلیم،  الفتاح، الر 
میع،  الم ل   المرز  ،  التافض الرافع،  الباسیط القابض طیف،  الردل الحکم،  البرییر السی  ،  التبیر ،  الل 
کور،  الر یم،  الحلیم ،  الجمییش  الجلییش،  الحسیییییب،  المقییت،  الحفی ،  الرلی  الکبیر،  الغفور التییی 
مییب، الکریم ،  المبین  الحق  ،  التیییهیید،  البیاعیث،  المجیید، الودود،  الحکیم،  الواسیییع،  المجییب،  الر 
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 الحی  ،  الممییت المحیی،  المریید المبیدئ،  المحریییی،  الحمیید،  الولی  ،  المتین القوی،  الوکییش
وم مید،  الاوید الواوید،  الوا ید،  القی  م،  القیادر المقتیدر،  الرییی  ر المقید  ل،  المؤخ  ،  ال یاهر ،  الآخر،  الاو 

وا ،  البر  ،  الباان ءوف، الرفو  ،  قمتالمن،  الت  ار،  المغنی الغنی،  المقسیط الجامع،  الر  افع الضی  ور ،  الن  ،  الن 
شید، الوارث البامی،  المبدئ،  البدیع،  الهادی بور،  الر   .الر 

ف بیه بحیث پیرامون مرنی  ،  پ  از عنوان کردن هر ییک از اسیییمیاء بیه هیئیت عربی آن،  کتیا   مؤل 
ه به اسیماء لایفا  و اسیماء افرال،  پردازد و اور اسیمی واودفارسیی آن می دارای بار مرنایی  ،  با تو  

  کند و سیییس  بدون ورود به مباوث مرانی متتلف آن را به فارسیییی ذکر می،  دو یا چندوانه باشییید
  آنگیاه،  نمیایدسیییتنیانش را به آیا  مرآنی و اوادیث نبوی و اموال عر  مسیییتنید می،  ودیث و کتم

شیییود و مجموع نکیاتی را کیه در این زمینیه  وارد وکیاییا  و اموال و مبیاویث عرفیانی و خیانقیاهی می
دهید و ارتبیاط مرنیایی مییان  خیاد بیا مرنی و خواد  اسیییم مورد بحیث پیونید می  یاوونیهبیه،  آوردمی

ع   غالبا  آورد و با زبانی آراسیییته به لاییینایع ادبی و این مطالب و اسیییم مورد ن ر به و ود می ،  مسیییج 
ف دربار   نک.  ).  کندآن اسیم بیان میوکایا  و اموال عرفانی و اختمی را از بزروان عرفان و تریو 

 (302:  134۶، پژوهدانش
فهدف   از نگارش این کتا  آن اسیت که در متاابانش تریویری زیبا از خداوند بیافریند و در  مؤل 

بیه اهمیال    تنهیانیه،  دانید کیه چنین عتیییقیمی  یخوببیهاو .  هیای ایتیییان عتیییق بیه خیدا را بکیارددل
دی نوبلکه به درکی عمیق،  انجامدشییریرت نمی برای عمش به آن  ،  تر و اسییتوارتر از شییریرت و تره 

الارواح  ایگاهی ب  بلند دارد، اورچه موعیییوع  از ن ر هنر نویسیییندوی نیز، روح  .شیییودمنجر می
ا بیتیتر اندیتیهکتا ، شیرح نام های نویسینده، با زبانی عنوان شیده که های خداوند ترالی اسیت، ام 

.  بتتییید برد و رنگ و لایییبغ  ادبی به آن میکتا  را از ود  یک نگاشیییت  عرفانی محض بالاترمی
هیای ادبی  انگیز، از توانیاییهیای دل مت  آهنگین، تتیییبیهیا ، اسیییتریارا ، تمثیت  و  نیان 

شک کتابش در افزود، بی. اور سیمرانی، مافیه و وزن عروعیی را به این همه زیبایی میکتا  اسیت
 (221:  1375. )نوری،  آمدهای ممتاز ادبی و عرفانی میشمار من ومه

تر از ن م اسیت و باید او را از نثرنویسیان بزرگ زبان فارسیی  شیاعرانه غالبا  الارواح  نثر سیمرانی در روح
لاییاوب هم  فنون یک نویسییند   ،  ملم او پرخروش و اربناد اسییت و در عین وال. به شییمار آورد

شیک از آ ار فارسیی نگارش او خیلی سیاده نیسیت و بی.  و ارددسیت را به نمایش میو چیره  سیبک
الی یا عین د و اومد غز  ا آهنگ زیبای این متن ویر ،  القضیا  همدانی دشیوارتر اسیتمحم  آور  ام 

 .است
 الابرارالاسرار و عدّهکشف

هکتییفتفسیییر   ابوسییرید بن   اومدبناندیتییه و دانش ابوالفضییش  ، والاییش ذوا  الابرارالاسییرار و عد 
د بن  لین تفاسییری اسیت که با انگارهمهریزد میبدی    اومدبنمحم  های لایوفیانه در اسیت و  از او 

  ین بهاءالدو به وفت     (۷0:  138۷،  )سییرمدی و شییی  «.ووز  ادبیا  فارسییی نوشییته شییده اسییت
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متیییاهی  مهم متیییاهی .  ترین تفسییییر عرفانی فارسیییی« اسیییتترین و عمیقکامش،  ترینخر  ،  )خر 

1374  :202) 
ین د شده است  رشییدالد  قان.  در شهر میبد یزد متول  الاستم ابی سرید   مال، پدر او ،بنا بر ن ر محق 

اد بوده و در سیال   ،  پور )ماسم.  ا درو شته است.  هیییی   480بن اومد مهریزد اسیت که از لایلحا و عب 
فبه وفت  اسیتاد محیط اباابایی  (  276:  1381 تی در هرا  زندوی کرده اسیت ،  این کتا  مؤل  مد 

)محیط  .  و از محضییر درن تفسیییر و عرفان خوا ه عبدالله انرییاری در این شییهر بهره برده اسییت
،  میبدی که به عتیق خوا   هرا  راهی سیفر دور و دراز هرا  شیده بود   (194:  1328،  اباابایی

ا این سیراد  را ،  وری از محضیر درن او را نیافتتوفیق بهره،  هرچند و به ومان زیاد یافت که به ام 
.  بدان شییاش و بروی بیفزاید ، دسییت یابد و چهش سییال پ  از درو شییت او  هرا   یرپتفسیییر ارزند   

 سیزده(:  1383،  )شریرت
  520سیال   یشاوا،  کندالاسیرار چنان که خود در دیباچ   لد نتسیت تریریح میآغاز نگارش کتیف

خوا ه عبدالله انراری را پایه و اسان کار  تفسیر ،  ( میبدی58:  1382،  )میبدی. ا بوده است. هی
واهی و با بهره عرفانی و تفسییییری ،  های فقهیمنیدی از کتیا خود مرار داده و به فراخور دانش و آ

آن را شیرح و وسیترش داده اسیت؛ و چنانکه خود وفته آن تفسییر مو ز و ختلایه را در سیه  ،  مو ود
ویژه نوبت سیییوم به،  هابتش،  لای سیییطرهااز این روسیییت که در لابه.  نوبت شیییرح کرده اسیییت

. عالم اهش اریقت و وقیقت آورده اسیت،  پیتیوا،  های پیرهمواره نام انریاری با لقب،  الاسیرارکتیف
بیان نکا  ،  ذکر مسیازش شیرعی و فقهی،  های آموزندهبیان داسیتان،  او به هنگام شیرح و بیان آیا 

ن الله  ترام داردوضیییوری شیییایسیییتیه و با او   اهمیهعرفانی و اختمی   و و ود عبیاراتی چون  مد 
ت او در نزد  نتیییان،  اللیه« پ  از نیام او  هروویه« و  رومی  فدهنید  میزان اوترام و اهمیی  کتیا     مؤل 

 .دارد
مرتقید اسیییت نثر میبیدی ومتی رموز عیارفیان و لطیایف لایییوفییان مطرح   کو ینزر عبیدالحسیییین  

کنید و شییییو  ملهم از سیییوز و درد خوا ی  هرا  اسیییت و لطف و  تلی خیاد پییدا می،  کنیدمی
ی می  ینجادر ا،  ای که در رسیییایش پیر هرا   لوه دارداوسیییان و اندیتیییه .  یابد بیتیییتر مجال تجل 

ین  (553 –  554:  1362،  کو )زر 
ه  الاسیراردربار  محتوای کتا  کتیف در ده  لد به رشیت  تحریر ،  کتا این باید وفت که    الابرارو عد 

ل.  درآمده اسییت در ،  اءنسیی  و آل عمراندو سییور  ، در  لد دوم ، هبقر  و فاتحه دو سییور ،  در  لد او 
،  هود  و یون ،  توبه،  انفالچهار سیور  ،  در  لد چهارم، اعراف و انرام،  مازدهسیه سیور  ،   لد سیوم

در  لد   ،  رتا نو مریمشییش سییور از  ، در  لد شییتییم،  کهفتا   یوسییفهفت سییوره از ،  در  لد پنجم
لت  اوزا نه سیوره از ،  در  لد هتیتم،  سیجدهتا   فرمانهتیت سیوره از ،  هفتم ، در  لد نهم،  تا فری 

تیا  مجیادلیه سیییوره از آغیاز سیییور   وهفیتپنجیاه،  در  لید دهمو   تیا ویدیید  از شیییوریشیییانزده سیییوره  
 .تفسیر و تو یه عرفانی شده است،  به ترتیب تر مه،  سور  نان  پایان
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مه کتا  آورده اسییت،  الاسییرارسییبک و روش کار میبدی در کتا  کتییف به ،  چنان که خود در مقد 

وی ابتدا در نوبت . وزارش و سیامان داده شیده اسیت،  این لایور  اسیت در سیه نوبت یا سیه دیدواه
ل بتتیی از آیا  را بدون توعییح به فارسیی تر مه کرده رین و  ، او  سیس  در نوبت دوم عقاید مفسی 

تحقیقا  اهش فن را دربار  تفسییر همان مسیمت شیرح داده و درنهایت در نوبت سیوم به بیان نکا  
عرفانی خریولایا  به نقش از مراد خود خوا ه عبدالله انریاری پرداخته اسیت چنان که خود در آغاز 

و در هر  ها سیازیم در آیا  مرآن بر ولا شیرط ما در این کتا  آن اسیت که مجل :  وویدکتا  می
ل؛ پارسیی راهر:  ووییم  سیه نوبت سیتنمجل بر و هی که هم اشیار  به مرنی دارد و هم در ،  او 

  متییهور و سییبب نزول و  ازانوبت؛ تفسیییر ووییم و وه مرانی و مر دیگر .  غایت ایجاز بود،  عبار 
ق بیه آییت دارد؛ و و وه و ن یایر میایجری مجراه،  بییان اوکیام و ذکر اخبیار و آ یار سیییه  .  نوادر کیه مترل 

ران  (1/1:  1382،  )میبدی  «.دیگر نوبت؛ رموز عارفان و اشار  لاوفیان و لطایف م ک 
  ایمقایسه -بررسی تطبیقی

الاسیرار میبدی در سیه الارواح سیمرانی و کتیفهای سیبکی روحویژویدر این بتش سیری شیده تا 
 .ادبی و فکری بررسی شود،  زبانیسطح  

 سطح زبانی
 سرۀ فارسی هایواژه

وی  سیرشیت زبان فارسیی« یرنی  .  اسیتفاده کرده اسیتسیر  فارسیی    هایوانهالارواح از روح  لایاوب
رد ترکیبی« آن را به  ونددار« در کتا  خود بسیییار اسییتفاده کرده و   هایوانهخوبی شییناخته و از   بك

لغا  فراوانی  در کتا  سیمرانی    (222:  13۷5،  )نوری.  را افزایش داده اسیت  هاوانه  وونهینادامن   
دهنید  غنیای وانویانی  خورد کیه نتیییانبیا پسیییونیدهیای  ور«،  وار«،  وش«،  ین« بیه چتیییم می

وار«،  زدهور«،  مریبتهایی مثش:  امروزین«،  وِلین«،  نروسین«،  ترلیم. وانهاستنویسند  آن  
هایی از لغا  ونددار فارسییی هسییتند که در کتا   وار« نمونهوش« و  سییکینه مردوَش«،  عاشییق

فردی  اند. عتوه بر این، ترکیبا  و تربیرا  زیاد و منحرربهالارواح به زیبایی به کار ورفته شدهروح
کنید میاننید:  آرزو الارواح و ود دارد کیه بیه غنیای زبیان فیارسیییی کمیک شیییاییانی میر کتیا  روحد

برنیه« درمقیابیش  بیارکش«،  مفلسیییان و شیییکسیییتگیان«،   «،  بیارییدنخوابیان  یید«،  امییدنپرسیییت
بییهخییزان«،  تنیهییارو«،  خییاد  پگییاه آبییاد«،  متیواعیییرییان،  دردآمیز«،  عییدم  ی ییاآلودوییان« 

 .روزوار« شوریده و  دلی«یرخوردوان« در مقابش ورسنگان،  سوختهوویان«،  س مَن
وییژوی  و  سییییاخیتییار  نی یر  روحاز  کیتییا   زبییانیی  پینیجیم  هییای  سیییید   تییألیییفییا   بیرخیی  بییا  الارواح 

جویری و  المحجو کتیف مانند ف هك که  یاور به،  مسیتملی بتاری همگونی زبانی دارد شیرح ترر 
 (219  -218:  )همان. شمار آوردهای سده پنجم به توان آن را از نوشتهمی
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. الاسیرار نیز لایدها لغت و الایطتح رایج در مرن پنجم و شیتیم هجری در خود داردکتا  کتیف

ل.  امثیال و تربیرا  فیارسیییی اسیییت،  ونجینی  وران بهیایی از لغیا ،  این کتیا  میبیدی  ،  در نوبیت او 
های رسیای فارسیی و زبانزد رایج بروردانده شیود و  های عربی مرآن به وانهکوشیش نموده هم وانه

ت و وسییوان در تر م  آن لاییور  ویرد؛ و افزون بر سییادوی،  هم رعایت امانت ، سییری شییده،  دم 
شیود میبدی  روسیت که دیده میازاین. سیتته و وزیده در تر م  آیا  به کار رود، نثری شییوا و روان

ای  مایههم زبردسیییتی خود را در تر مه نتیییان داده و متن پیراسیییته را بر  ای نهاده و هم دسیییت
لایرف و مرناشیناسیی فارسیی دری؛ و این هنری بوده که ،  م نموده برای پژوهتیگران آواشینان فراه

الاسرار به کمال  به تربیر یکی از پژوهتیگران از برورداندن تفسییر ابری آغازشیده و در تفسیر کتف
اللف ی آیا  در آن آمده اسیت،  در این نوبت که تر م  تحت ده(:  1376،  پژوه)دانش.  خود رسییده

ف بر خورد که نتیاندر برابر کلما  عربی، یک کلم  فارسیی به چتیم می ط مؤل  دهند  میزان تسیل 
ق، این سیر  فارسیی اسیت  هایوانه . همین ویژوی مو ب شیده تا بزروانی چون اسیتاد مهدی محق 

( آذرتیاش آذرنوش  13:  1376نژاد،  . )انزابیبهیای لغیا  فیارسیییی« بنیامنیدکتیا  را  ونجینی  وران
ل، ووز  وانوانی او  سییره و فارسییی در این نوبت از تفسیییر می  هایوانهار  درب نویسیید: در نوبت او 

ترین  . میبدی وویی خواسییته اسییت در مقابش الفاه الهی، شییکوهمندترین و فتیمشییگفت اسییت
 (187  -185:  1375. )آذرنوش،  آورد، بنهدها را که از منابع کهن فارسی به دست میوانه

ای  در نوبت دوم میبدی به نقش آرای تفاسیر مهم  و شته )اعم از فارسی و عربی( پرداخته و آمیتته
که به تر م  اوادیث و اموال بزروان   آنجا. از تر مه و تفسیر عربی و فارسی دری را ارازه کرده است

ف ی بیرون نمیاز دایر  تر م  تحت،  پردازدمی رود و آن  ایی که به نقش از کتب تواری  و تفاسیر الل 
. نثر میبدی در این بتش متفاو  اسییت.  کندباز هم تنها به تر مه اکتفا می،  آورددیگر مطلبی می

ای کیه بیه وونیهبیه،  وی سیییری نموده در این نوبیت هم بیه تر می  دمیق اویادییث و اخبیار پیایبنید بیاشییید
وان  سییی دری اسییت که و وه دهتنها منبع مناسییب به فار ،  الاسییرارنوشییت  روان فرهادی  کتییف

شیده  مرازت مرآن )مرازا  الرتیره( را که در میان نتسیتین مرآن شیناسیان لایحیح تتیتیک داده
،  های لایرفی چنین از پی توعییح کوتاهی دربار   نبهالاسیرار همدر کتیف.  دهدتوعییح می،  بود

هیای فیارسیییی دری آن مرازیا  خیاد را توانیم تر میهمینحوی و سیییبکی هرییک از انواع مرازیا   
 (30:  1377،  )روان فرهادی  «.مطالره کنیم

وج و اعمال دینی به ، وعیو،  زکا ، روزه،  نماز.  مضیامین این بتش همه عینی و ملمون هسیتند
ه به اوادیث و اموال پیتیوایان م هبی شیرح و تفرییش وردیده اسیت پژوهش و کاوش در این . تو  

خراسیان سید  شیتیم و   ایلهجههای  ویژوی،  های سیبکی نثر عریر میبدینوبت بازوویند  ویژوی
ا  لایرفی و نحوی آن روزوار اسیت که در پژوهش تواند هم چون دیگر های امروزی میخریولایی 

در بررسییی سییبک این .  مانده از و شییته مانند تاری  بیهقی و غیره از مذخ  مرتبر باشییدآ ار بر ای
ت اسیت،  بتش ل آن که بتش اع م این نوبت: چند نکته وازز اهمی  تر م  مسیتقیم روایا  و  ،  او 
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سیوم .  زبان عربی در این بتش بسییار آشیکارتر از نوبت سیوم اسیت  تأ یر کهدوم آن .  اوادیث اسیت

ف خود را بهنویسنده در این بتش زبان ابیری و بی  کهآن   ع و ادیبان   کارمیتکل  برد و از زبان پرترن 
ها به زبان عربی آورده اسیت مولچهارم آن که میبدی بیتیتر نقش.  نوبت سیوم در آن خبری نیسیت

 (59:  1389،  )مرتضایی.  ها و آیا  الهی به همان زبان عربی تفسیر کرده استمولسس  آن نقش
ا در نوبت سیوم ف ی نیسیتنویسینده در مید و بند تر م  تحت،  ام  در این نوبت  میبدی کوشیش .  الل 

سیییازی با لغا  عربی و چه در پرداختن  های فارسیییی را چه در مرادلترین وانهدارد بهترین و روان
 دوازده( –هفت :  1376،  پژوه)دانش  «.نوبت سوم به کار ویرد

 :توان به موارد زیر اشاره کردو الاطتوا  نا  فارسی در این کتا  می هاوانهاز میان  
تییرد )همان ،  (62/  3:  1382،  ورفتن )میبدیآبدسییت کردن به  ای وعییو  :  انبازویر به  ای مك

ر )همانبرتنی،  (141/  8 ش )همان پتیتی،  (553/  5:  کردن به  ای غرور و تکب  :  داری به  ای توک 
پاسییدن به  ای لم  کردن و مسیح ،  (11/  1:  بیوسییدن به  ای امید داشیتن )همان،  (232/  5

واینیده بیه مرنی خواهیان و  ،  (289/  5:  نفرییده بیه  یای ملرون و ر یم )همیان،  (593/  5:  )همیان
ووشیییوان بیه مرنی  ،  (200/  4:  عییب )همیانهنری بیه  یای پیاد و بی،  (376/  5:  ایالیب )همیان
خنور به ،  (49/  4:  درواش وتیتن به مرنی محکم و اسیتوار وتیتن )همان،  (296/  1:  رمیب )همان

( و پردیو به 15/  2نی میش و انحراف )چفتگی به مر،  (575/  1:  کاسییه و کوزه )همان،  ای ررف
 (96/  7:  مرنی سِحر )همان

 ایجاز
ایجیاز در کتم اسیییت کیه خود یکی از ،  هیای سیییبکی متیییترد مییان دو نویسییینیدهاز دیگر ویژوی

سیمرانی واهی مقریود خود با .  های متتلف ادای مقریود و بیان مرانی و بتغت ادبی اسیتوونه
 :چنانکه در عبارا  زیر مابش متاهده است،  کندنهایت ایجاز بیان می

 واه به کاهی بگیرد عدل را و واه به   (76:  1368،  )سیمرانی  «. اور آیید همان و اور نیایید همان
( در بررسیییی نثر میبیدی نیز بیایید وفیت نثر وی در تمیام  426کوهی عفو کنید رومیت را.« )همیان:  

موارد، روان و فرییح و روشین و در عین وال عالمانه و  زیش اسیت، کلما ، دور از غرابت اسیت و  
 (11و   33:  1387. )رکنی یزدی،  بندی، استوار و با رعایت موازین بتغت است مله

وی با مهار  و اسیتادی تمام .  ویژه در نوبت سیوم آمیتته با سیجع و ایجاز اسیتکتم میبدی نیز به
ع خود را به مو زترین شیکش می پژوه دربار  ایجاز کتم میبدی به دانش.  نویسیدنثر آهنگین و مسیج 

،  ها و تتیکیش  مله و عبار   در ترکیب کلمه:  نویسیدالاسیرار میویژه در نوبت سیوم تفسییر کتیف
ها   مله.  ویرددر کمال شیوایی و رسایی به کار می،  ایجازی را که از خوا ه عبدالله انراری آموخته

ع اسییت،  کوتاه و ناف  ، با آن که نفوذ.  آمیزدبه هم می  ینینتیی دلنفوذ کتم را با . آهنگین و مسییج 
هم آمیتته که از هم تنافر ندارند   به  چنانآندرشیتی و نرمی را ،  نرمی،  نتیینیالبد و دلود   می
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ت دیگری را نقض نمی  دوازده(   –هفیت  :  1376،  پژوه)دانش  «.شیییکنیدکنید و نمیو یکی خیالاییییی 

 توان در سطور زیر متاهده کرد:هایی از این ایجاز را مینمونه
اور عدل کند رواست ور فضش کند از وی سزاست ،  خدای را عز  و  ش  هم فضش است و هم عدل

  « . و نه هر چه در عدل رواسییت از فضییش سییزاسییت که هر چه از فضییش سییزاسییت در عدل رواسییت
اند وقیقت بندوی دو خرییلت اسییت: آن کنی که او پسییندد و آن   وفته  (73/  1:  1382،  )میبدی

 (381/  4پسندی که او کند.« )همان:  
 سطح ادبی

موازنه و  ،  تتیبیه،  اسیتراره و نماد،  منارره،  همچون تمثیشهم سیمرانی و هم میبدی از لاینایع ادبی  
الاسیرار الارواح و کتیفدر سیطور زیر به لاینایع ادبی مو ود در کتا  روح.  اندسیجع بسییار بهره برده

ورفتار  ،  ندر  ز به،  پردازدنثر میبدی در مواردی که به ایراد لاییینایع بدیری می.  شیییودپرداخته می
ف  (11و   33:  1387،  )رکنی یزدی.  شودهای نثر مرنوع نمیتکل 

 تمثیل و تشبیه 
 :مانند عبارا  زیر؛  خوردها و تتبیها  زیادی به چتم میالارواح تمثیشدر روح

چون  و  ندهد عییا نبود آتش تا باشید روغن چون و  ندهد روشینایی نباشید روغن وی در که چراغی 
 پ . نگیرد رونق کار هیچ کند آتش سیوز فدای خویش هسیتی که نبود فتیله تا باشید آتش و روغن

 فتیله آن کردار بر ایمان و  اسیت مددکننده روغن بر مثال ر ا و اسیت سیوزان آتش مثال خوف بر
 باشید ر ا همه ور و  نیسیت چون روغن باشید خوف همه اور. چراغدان آن شیکش دل بر و  اسیت

 آتش و هسییت روغن وی در که بود چراغیو  اسییت آتش همه وی در باشیید که چون چراغدانی
 مدد که اسیت روغن هم وی در که آمد پیدا چراغی اینن ر ا مجتمع وتیت و خوف چون و  نیسیت

عتوه بر این،   (یکوشییرییت:  13۶8،  )سییمرانی  «.عیییاسییت که ماد   اسییت آتش هم و بقاسییت
توان به . برای نمونه میالارواح داردسییمرانی تتییبیها  زیادی از نوع تتییبیه فتییرده )بلیح( در روح

 موارد زیر اشاره کرد:
ن در چون دی  ومتبه  ن کثیف باغ ولبك اا  دسیت  و باش تا روزی چند برآید،  نماید لطیف خاربك متی 

 « .الملن بیسیییاره و بیمینه التلد که آیدفردا آن ودا می.  آرد ش در  لوه ویبار اسیییرار لب   بر بهار
 ازلی اوکام افتك شیمون  لمران اسیت غیبی اسیرار بحار امواج  تتام  (327:  1368،  )سیمرانی

لَسیتك  که به بندوان خدایی در بود وا تی . نهاسیت
َ
م؟ و وفتیم: أ کك ووییم:   باشید که عیرورتی نه بَرَبَ 

نك  ل  مك مه الیره خطا  این اسیت و اوامر الطاف فتح ابوا  خطا  آن . لیکنالیَومَ  لِمَنِ ال   مراد مقد 
 هزار سییوخته هزار و بودند وا د و واله هزار و هزار بودند سییا د و راکع هزار اسییت، هزار اوکام
 تسیبیح با پارسیایانه کردار با ورمت لایدره و  خدمت مراه و عریمت منطقه با بودند، همه وی درواه

 (423.« )همان:  تبجیش و با تر یم و تهلیش و
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الاسرار آورده است روایی و غیرروایی را در کتفنیمه،  میبدی نیز اشیکال متتلف تمثیش یرنی روایی

. وکایت سیییاخته اسیییت  -روایت،  وکایت،  تریییویرمرنا،  هایی به لایییور  اسیییلو  مرادلهو تمثیش
اسییلو  مرادله اسییت که در آن نویسیینده ابتدا  ( برای نمونه تمثیش زیر از نوع  21:  1388،  ) بری

 :آوردکند سس  در عباراتی برای آن وقیقت مرداا و شاهد مثال میوقیقتی را مطرح می
تر و بیه پیای از  یای برنگیرد و هر کیه او نزدییک  زخمچتیییمانیدوه بیاان اسیییت کیه ییک  ،   بتء تمیام

چنانک اندوه مریطفی که نه بر افق اعلی اندوه وی بیتیتر؛  ،  ترولایال را شیایسیته،  دوسیتی سیزاوارتر
نه اامت آن که با چراغ  ،  چنانک اندوه پروانه در پیش چراغ.  اامت داشیت و نه بر بسییط زمین مرار
عتوه بر این میبیدی از انواع   (432/  1:  1382،  )میبیدی  «.بمیانید و نیه چیار  آنیک از چراغ دور میانید

. مثت  در عبارا  زیر انبیاء الهی را به الاسیرار اسیتفاده کرده اسیتتتیبیه )فتیرده و وسیتره( در کتیف
ر« و دشمنان آن  اند:ها به  شبه« مانند شده دك

ر وران ری ای بسیا دك شیبهی سییاه من وم در ،  مایه و لولو شیاهوار که آن در لایدف تربیه بود و با هر دك
ری چون آدم لایفی با وی . با  واهر هر یک از انبیا شیبهی در برابر ایتیان داشیت.  رشیته کتییده دك

ری چون ابراهیم خلیش با وی شیبهی چون نمرود ااغی،  شیبهی چون شییطان شیقی ری چون ،  دك دك
ری چون عیسیی بن مریم با وی شیبهی چون ، عونموسیی عمران با وی شیبهی چون فرعون بی دك

ری چون مریطفی عر  با وی شبهی چون بو هش پر هش« )، اایف  پر از عیتلت و غی   ،  میبدی دك
. در الاسیرار از نوع تتیبیه بلیح اعیافی هسیتندشیمار بسییاری از تتیبیها  کتیف  (140/  1:  1382

 هایی از آن اشاره شده است:سطور زیر به نمونه
  « . بردهنید  نییازیبیاد بیزننید و اعمیال و اووال ایتییییان بیه    هیای ختیقخرمندر    آتش نومییدی 

 یت غا وفتند ابراهیم متیییتاا کتم وق بود و سیییوخت  خطا  او، سیییوزش به  (501/  3:  )همان
زبانه زده وفت خداوندا بنمای مرا تا مرده چون   آتش مهربه هزیمت شیده و   سیساه لایبرش رسییده و 

 (717/  1زنده کنی؟« )همان:  
 مناظره
وووی  وفت، هاآنیکی از زیباترین  .  خوردهایی از منارره به چتیم میالارواح سیمرانی نمونهدر روح

 :میان کوزه و کدوست
دیده و   کار من:  وفت کیسیتی؟ تو:  وفت را کوزه کدو،  آمد سیتن به کدویی با ایکوزه که اند آورده
تو  که اسییت چنین آری: داد  وا  کدو. پرورده سییایه تو و  رسیییده سییر من به بسییی سییرد ورم و

 نیاید؛ برابر لطف اهش با  هد اهش هروز و لطف از در من و  هد درآمدی در از لیکن تو،  ووییمی
 « .آیم سیر بر من و آ  فروشیوی به تو که ببینی تا شیویم آ  به به هم تا بیا،  که بدانی و اور خواهی

 یا منارر  زیر که میان آ  و روغن لاور  ورفته است:  (505:  1368،  )سمرانی
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ت و آییمی من سیر بر چرا:  وفت را روغن  آ   زیرا:  تر؟ وفتفاعیش تو از من و کنیمی الب فومی 

ت و رفرت این.  امکتییده وران من بار که  الاشییاء اذل خاك اورچه و  مل  مو ودا  بر خاك فومی 
 (3۷9:  )همان  «.است کتیده وران بار که است وکم آن به است

ای تمثیلی میان دو مفهوم به عنوان مثال در منارره. میبدی نیز از این شیییوه اسییتفاده کرده اسییت
 مهر« و  دیدار« که در وامع منارر  میان دو اسیم  الودود« و  البرییر« خداوند اسیت به غلب  این 

 پیر اریقت وفت مهر و  :  اشییاره کرده اسییت،  و ارند یری که به  ا میأاسییماء بر دل سییالک و ت
دیدار مهر را وفت تو ،  مهر دیدار را وفت تو چون نوری که عالم افروزی.  دیدار هر دو بر هم رسییدند

مهر وفت من .  غمان از دل برکنم،  دیدار وفت من چون  لوه کردم. چون آتتییی که عالم سییوزی
مهر وفت من شورید  .  دیدار وفت من تحف  ممتحنانم.  باری غار  کنم دلی که بر او رخت افکندم

 (639/  3:  1382،  )میبدی  «. هانم
 استفاده از شعر

ا  اشیراری  های بسییاری کند و از خود نیز ابیا  و غزلعرفانی را از دیگران نقش میسیمرانی به کر 
فان همه از بیتیتر،  ابوسیرید وی همانند  آورد؛می  شیرر به خود از پیش لایوفیانه هایکتا  مرین 

ه ورزیده  اهتمام خود مرالایر و پیتیین سیتنوران و وویانپارسیی سیوزناك نقش اشیرار و به داشیته تو  
ی   الارواحروح اشیرار فارسیی در.  اسیت . ا( اسیت. هییییی  545یا   535بیتیتر از سینایی غزنوی )متوف 

لایفت  شیوریده« یاد  با او از مورد ین تنها در و کرده نقش را هاآن،  سینایی نام ذکر بدون سیمرانی
ی   های رودکیسروده سنایی  زبه.  کرده است .  شود می دیده الارواحروح در نیزا( .  هییی   329)متوف 

ی   ج )متوف  ی  ،  رابره عدویه، ا(.  هییی   309اشرار عربی کتا  نیز از وت  ی )متوف  ا( و  .  هییی   354متنب 
ی   د بن ادری  شافری )متوف  ف. ا( است. هیییی   204محم  اشرار عربی را در بیتتر موارد با شرر   مؤل 

،  پنجاه :  1368،  )سییمرانی. فارسییی دیگری مرنا کرده یا با نثری شییاعرانه آن را شییرح داده اسییت
ف  عبدالکریم که وونههمان  (وپنجپنجاهییییی   وچهارپنجاه سیمرانی در  الانسیا « وفته اسیت، مؤل 

 آن از تر. مهمکرده اسیتبوده و  رهی« تتل ک می سیتنخوش  و ورزیده شیاعری الارواح خودروح
 . چنانچهاسیت داشیته آشینایی نیز نقدالتیرر و های شیررشیناسیینکته با که بوده شیاعری وی این که

راوی بودی، شیررش خود ذومی دیگر دارد.«  او که هم نویسید:  شیاعرمی کتا  همین از  ایی در
 و ابزار شیرر و اسیبا  بر وی که اسیت این سیمرانی نتیانگر اشیارا  وونهینا)همان: سیی و دو( 

واه عریییر شیییاعری  عربی و فارسیییی هایزبان الارواح بهروح سیییمرانی در  .اسیییت بوده خودآ
تعی او هیچ عربی . دربار  اشیراردارد هاییسیروده ا برخی دسیت در اا   هایاز سیروده نیسیت، ام 
هایی از نمونه(  وسیهیسی   –)همان: سیی و دو  .  دهند  مدر  او در ووز  شیرر اسیتاو، نتیان فارسیی

 آوریم:آن اشرار را می
 شییاد وتییییییت رهی تو بقییییای به تا
 

 کتید  انییییییدر خود وِییییییرد فنییییا خط 
 بییاد خَم در خَم تو زلف سییییر  اوید 

 
 باد دَم بر دَم رَهیت غییییییم و درد وین 
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 غم بر منی، غمم غم به شییییییادان

 بییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییاد
 

 باد کم بر کم نیسیت شیییییاد تو به کو هر 
 )همان(    

ف،  عتوه بر این هی از اشیرار کهن و مرالایر خود نیز اسیتتیهاد نموده اسیت  مؤل  .  به شیمار مابش تو  
فدهد  و ود این ابیا  نتیان می از سیوی دیگر میبدی    .اسیت  شیاعری لایاوب اندیتیه،  کتا  مؤل 

در نوبت سییوم، لاییدها وکایت و روایت شیییرین اختمی و زیبا را وردآورده و سییامان داده و لاییدها  
. باز وردآورده و یا از دهان آنان شینیده و  مع کرده اسیتبیت نغز پرمغز فارسیی را از سیتنوران پاد 

ای از اشیرار های اختمی و شییرین و دلس یر اسیت، خود مجموعهنوبت سیوم خود یک دوره داسیتان
 .شیوا و روان است

شیییود و یا وکایت و یا شیییرری آمده که در هیچ کتا  دیگری دیده نمی،  در این نوبت واه داسیییتان
بیتترین اشرار فارسی او در این نوبت .  فرد استبوده و دیگر مو ود نیست و از این بابت منحرربه

ا  آن برورفته از آ ار خوا ه عبدالله انرییاری ابوسییرید ابوالتیر و  ،  از سیینایی غزنوی اسییت و رباعی 
ان بن  ابت و  ،  لبید،  فَرزدَا،  اشییرار از ابو تمام، سیینایی غزنوی اسییت؛ و در میان اشییرار عربی وسیی 

ا برخی از اشیرار عربی را با ،  میبدی تمام اشیرار فارسیی را بدون نام.  شیودبسییاری دیگر دیده می ام 
 .ذکر نام شاعر آورده است

 سجع و موازنه و ترصیع
ع اسیت رهر دو نویسینده  . بارزترین ویژوی نثر هر دو کتا  اسیتفاده از نثر آهنگین و مسیج  از نثر   متأ  

ع خوا ه عبدالله انریاری هسیتند ف( و هم،  انواع سیجع )متوازی.  مسیج  چنین لاینایع  متوازن و مطر 
کنند  غنای وانوانی هر دو  این لاینرت بیان.  شیودوفور دیده میموازنه و ترلاییع در هر دو کتا  به

سییمرانی در کتا  خود به .  دهدرا انتتا  لغا  مناسییب نتییان می هاآننویسیینده اسییت و توانایی  
 :شودویرد که کتمش واه به شرر نزدیک میمدری از این آرایه بهره می

 واه و بیگاه در، راه بدو را ک  نه، راه به ک  را نه او، الله درواه بر مجلسیییش،  مونسیییش الله
ر واه،  خلو  ر  ،  سیجود در سیَ   « . در متیاهد  مربود،   ان بر بسیاط  ود،  دل در و ود و شیهود در سیِ

 ویدازق در شیییمیا ملو  مجیاهیدا ، ای وقیایق در شیییمیا موالیب  ای  (۶۷:  13۶8،  )سیییمریانی
 در شیما موالب ای ازل؛ ریا، لطف در شیما ملو  عمش، ای ریاعیت در شیما موالب متیاهدا ؛ ای

ل لاییدور آن (  و155نوال.« )همان:   در شییما ملو  سییؤال، ای  مطالرا  سییرادما  در که او 
ل  مجاهدا  در موسیینند زمانی ما  کراما  مقاما  در و اندعین را  متیاهدا ،   زمانی در و وك مك

کر در واهی کر و و سییك هم  و هتیییار هسییت، هم و هم نیسییت محواند، هم و لاییحو در واهی شییك
 . سیاکنان پوینده، خاموشیانویر  بحر غریق  انتیان غیر ، واه نار وریق واه دلتیان مسیت؛
م فَتیة.  ووینده هك م مجد اراز کسیییو  إَنَّ هك بك تحسیییَ

َ
یقارا   ایتیییان، وَ أ

َ
م أ ود   وَ هك مك  نام  عهد عنوان رك

 (2۷3ایتان.« )همان:  
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نثر .  سیبک نویسیندوی خوا ه عبدالله انریاری اسیت  تأ یرالاسیرار تحت  میبدی در نوبت سیوم کتیف
ع آمیتته با اشرار فارسی  ، الاسرار به پیروی از نثر و سبک ویغالب در این نوبت از کتف نثر مسج 

راد خودو عربی اسیت؛ و  ای ، پیر اریقت )انریاری( آراسیته و پرداخته اسیت،   ای آن را با کتم مك
ی که به وفت  روان فرهادی السیازرین« خوا ه عبدالله را به سیبک  لاید میدان« و  منازل،  به ود 

یا برورفته از کتم او و یا ،  ( این وضیور یا عین کتم اوسیت30:  1377،  )روان فرهادی.  آوردیاد می
ی سیتنانی اسیت که میبدی همانند انریاری بر زبادوروون ن رانده و وام در شید  سیتنان او و یا وت 

ف،  پانزده( در این نوبت:  1383،  )شییریرت. راه او نهاده اسییت کوشیید از وتییو و زوازد پرهیز  می  مؤل 
ا در همه  ای کتا  مراعا  سیییجع نمی،  کند و اورچه به شییییو  خوا ه عبدالله انریییاری کند ام 

الاسیرار در نوبت دار کتیف( بندهای سیجع12  -11:  1363،  همو). نثرش آهنگین و دلنتیین اسیت
ی میویژه در منا ا سییوم و به ی پهلو ها به ود  ف با شییرری موزون و مقف  رسیید که با اندکی ترییر 

 :زندمی
ری در .  ای دیدی؟ من همانمدریا تتینه در آتش غریقی دیدی؟ من چنانم؛ در   راسیت مانند  متحی 

 (413/  1:  1382،  )میبدی  «.وویم فریاد رن که از دست بیدلی به فغانمهمی.  بیابانم
 :نمون  زیر نیز بسیار زیباست

راهرشیان با خلق در شیهود ،   لایفت آن مردان اسیت که کسیب راهر ایتیان را باز ندارد از ذکر الله
دنیا در چتیم ایتیان ،  اسیماء و لایفا  وق؛ مردانی که الب ایتیان را دلیش و مهر ایتیان را سیبیش

درواه لطف الله ایتیان را  ای و  ،  مهر الله ایتیان را د ار،  مردانی که ذکر الله ایتیان را شیرار.  ملیش
ه از اغیار.  مرار تتیان منز  ،  مغبوط مها رانند و محسیود انریار ،  مال فردوسیند و زَین دارالقرار،  هم 

 (548  -547/  6:  )همان  «.کند به ایتان افتتارروند و همیبر زمین همی
 استعاره و نماد 

ویرد به عنوان  الاسیرار برای بیان مرانی بلند عرفانی واه از اسیتراره و نماد بهره میمیبدی در کتیف
رَر شییبمثال در متن زیر  نهنگان« اسییتراره و نماد موانع سییلود در رسیییدن به خداوند و  افروز«  دك

لکن راه دشیتوار و  ،  خوش باغی و راغی اسیت فردون برین:  وقیقت و ادراکا  عرفانی هسیتند
رَر شیبمثال این ماعده دریایی اسیت که در آن مقر   وهر وران. .. ولبنی پرخار اسیت افروز مایه و دك

رَر شیب دو تن برخیزند که .  افروز سیاختندسیاختند و آن نهنگان و ماهیان ع یم وجا  آن  وار و دك
لایروبت آن بینند و از فرا  آن  ،  به کنار  آن دریا شیوند.  عتیق آن ایتیان را در میدان الب کتید

،  از آن دو مرد یکی چون آن اهوال و اووال بیالایییروبیت بینید .  نهنگیان هران در ایتیییان پیدیید آیید
ا کند در لایییفت ،  ین یکی لایییاوب آرزو بودا.  بترسییید و از آن الب مدم بازنهد و از وفتار خویش تبر 

ت تمام نبود د برآید و بی رنجی به سییر ونج می،  ر ولی    ؛ و..  رسییدپنداشییت که این کار به آرزوی مجر 
دید  عقش وی از اهوال آن  ،  افروزعتییق  مال آن ووهر شییب،  آن مرد دیگر که خداوند اراد  بود

دریا بردوزد تا از آن مرانی هیچ به خود راه ندهد و آن  مال هر سیییاعتی و هر لح تی بر وی  لوه 
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اور سیراد  مسیاعد  نماید و  .  سیرنگون به دریا شیود.  شیودتر میتر و عاشیقکند تا وی شییفتهمی

رَر شیییب،  توفیق رفیق بود افروز در مبض الیب وی آیید و اور بیه عک  این بود  یانش نهنگیان بیه دك
سیییمریانی نیز در   (5۷2  -5۷1/  1،  )میبیدی  «.غیار  برنید و نیامش در  ریید  لاابیالی  بیت دارنید

دولیت آدم«  . بیه عنوان مثیال در عبیارا  زیر  آفتیا الارواح از اسیییتریاره اسیییتفیاده کرده اسیییتروح
اش« اسیتراره از ابلی  هسیتند:  آفتا  بود  تافته امبال برج آدم از دولت اسیتراره از خورشیید و  خف 

اش  که ملرون ورفته، آن نور شییراع عالم و   مال بو که تا مالیدمی بر هم دیده اسییت عهد خف 
اش  لین عهد ببیند و سیلطان سیازد.«  نمی  مال خورشیید با دید  او که سیازد ویلت چه مدبر خف 

اروان« و  ملن ( و یا در این عبارا   خسرو19:  13۶8)سمرانی،   ستاروان« استراره از خورشید   سی 
اروان و هسیتند:  خسیرو  همم دامن عالم اهش اور برزند سیر شیرف از برج چون سیتاروان ملن سیی 

ه تا بندند درهم کرم،  و تواعییع وکم به خود او یکننتوانند، ول آرند او به دسییت نور عین از ایذر 
 اندهان درویتییان زاویه و کلبه ادبار ودایان خوا گان بتابد، در و سییلطانان کوشیین در که چنان

 (۶2بتابد.« )همان:  
 سطح فکری

 گوییمجلسوعظ و 
ران   الارواحبه عقید  فروزانفر کتا  روح شیده و متیتمش بر وکایا  و    یفتألبه شییوه واع ان و مك کر

اد و لاوفیه  ،  مریک پیامبران اوادیث نبوی و اموال و وکایاتی از بزروان دین همچون لاحابه و زه 
،  الارواح خطابی در روح( و ود لحن 915:  1373،  )فروزانفر.  همراه با اشیرار عربی و فارسیی اسیت

ا  از لحن سیمرانی به شییو  واع ان و مجل .  دهند  این ویژوی نویسینده اسیتنتیان وویان به کر 
اسیییتفیاده می بیه عنوان ابزار بتغی  بیا کلمیا   ای درویش« و  ای خطیابی  را  و خواننیده  کنید 

،  ای دوسیییتان وق«، عتوه بر این از  ای دوسیییت عزیز«.  دهدمرد« مورد خطیا  مرار می وان
 ای عزیزان، الیب میا الیب میاسییییت.«  :  کنید آ  و ویش« اسیییتفیاده می،    یان و  هیان من«

 (308:  1368)سمرانی،  
الاسیرار از چند مجل  تتیکیش  کتیف.  کندمیبدی نیز همانند سیمرانی از لحن خطابی اسیتفاده می

مجلسییی مانند مجال   هاآنکند و دربار  میبدی ابتدا چند آیه از مرآن را انتتا  می.  شییده اسییت
الاسیییرار تفسییییر کتیییف.  دهدوونه آن مجال  را ارازه میسیییازد و با بیانی وع سیییبر  مولوی می
. لایفحه ارازه شیده اسیت  15مجل  اسیت که به اور متوسیط هر مجل  در    445درمجموع شیامش  

دامین ریاوی  همین که )میبیدی( تفسییییر ع یم خود را به مجل  ، ها تقسییییم کردهبه ن ر محمی 
متاابانش  ( میبدی  13:  1375،  )ریاوی «.آن اسیت که ودن زدیم میبدی واع  بوده اسیت  یدتاز

 :دهدمرد« مورد خطا  مرار میرا به لاور   ای  وان
 (502/  3:  1382،  )میبدی  «.این ویا  دنیا باد است تا بنگری از دست رفته است مرد ای  وان
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تی افتدمرد ووهر ولایال او نه چیزی اسیت که به دسیت هر دون ای  وان دری اسیت که در ،  هم 

مرد تا این بسیاط لهو و   باش ای  وان  (85/  4:  )همان  «.لایندوا لایدا لایدیقان به دسیت آید
لرب درنوردد و لاییفت ود ان در وور از تو پاد کند و هیکش تو را لاییدره ابد پوشییاند و در فضییای 

ونه بر تو کتف کند.« )همان:   هم و یحب  ت بی زومت فنا، وقایق یحب   (758/  5ربوبی 
ر زاهدانه 

ّ
ر عارفانه در برابر تفک

ّ
 تفک

به عنوان مثال نام متییری را با .  الارواح از برخی لایوفیان با تکریم یاد کرده اسیتدر روح  سیمرانی
ف وکایا  و سیتنانی نقش کرده اسیت  عنوان اسیتاد آورده :  13۶8،  سیمرانی). و از منسیوبان به تریو 

توان او را وابسیته به لایوفیه و اهش خانقاه دانسیت؛ نمی،  با این همه،  (334و   1۶5ییییی   1۶4،  100
ف ایراد می ی در ین  ا به شیییو  متمتیان بر راهر اهش ترییو  ف را باید از ویرد و میوت  ووید ترییو 

ع ملب را  رمَّ نیلوفر آموخت که  راهری با نضیییار  و باانی با کسیییو  ختیییوع« دارد و  باید که مك
 (231:  )همان «.بسوشاند نه مالب را

وجابی   ایتییان بر آنان عباد  و ااعت که زاهدانی. مقابله اسییت و ریایی در سییتیز زاهدان وی با
ت همگان بر که وونه بود بدان شیده از  سیمرانی.  فروشیندمی غرور ااعت و و ارندمی عباد  من 

ای  با عنوان،  زاهدان وونه این ای«  مغزختین مر  ای نامرد«مغزیته مر   ها آنکند و می یاد  « و  مر 
بیه درمی نمیوزن زاغ و کتغ میرا هم کیه  از وسییییهچهیش:  )همیان.  ارزنیددانید  ( وی در  یایی 

ای  آن آید از  مرا عجب:  نویسیدالارواح میروح   آنگاه و بگزارد نماز رکرت دو شیبی که،  مغزیتهمر 
ت هسیتی بر پیتیانی افکند بینییتیتنخو وره دیگر روز ا   و نهد زمین و آسیمان بر خویش و من  ذر 

 عیابید از و سییییازنیدمی خیانیهبیت از کربیه  ینجیاا،  کیه تویی دلا سیییلیم:  ووینیدمی وی بیا و ود
ق باید مرد. ..  وردانندمی ابد لرین  لایدهزارسیالههفت ای نامرد؛ محق   کرد از روزی که هر که نه مر 
ا نامرد.  وی درسییت نیاید عتییق( از (ودیث این،  آن نگرسییت به و کرد عبارتی خود  که بود آن مر 

ق پر شیود؛ آن ودیث از عالم که دیگر خواهد روز،  بگزارد نماز رکرت دو شیبی ا مرد محق   شیرا از ام 
 (وسهچهش:  )همان  «.فروو ارد  نیازییبآ    به آن واه و کند اختد پرسجده غر  تا

فچون  ا  بایزید بسییطامی و وتج دفاع    مؤل  بیتییتر از پیران خراسییان نقش مول کرده و از شییطحی 
ر بوده اسیتبه ن ر می، کرده اوتمالا    مایش هروی مرتقد است سمرانی. رسید از عرفان خراسیان متأ  

ر در نیتیابور سیتت بوسیریدی لایوفیان  ترلیما  مبانی عرفانی و آرای از  هرچند و اسیت بوده متأ  
هبی وی که ف ولیکن،  نبوده امثال او و متیییری ابوالقاسییم هایبه اندیتییه تو   فی   ترییو  او ترییو 

 و  اراد  که فهماندمی خود و متااب خواننده به که ینجاسییتا از.  اسییت  بازانِ پاد و   عاشییقانه
اده و و وال و د و مال و میش و و سیییکون ورکت ع و و سیییج   دور شیییرا  در دربازید رکوه مرم 

ت  (وششیس –  وپنجیس:  )همان  «.نریب درد شما آید ای رعه که بو،  وودانی 
  برختف میبدی در مسیازش عقیدتی بر شییو  اهش ودیث اسیت و مرتقد اسیت چون الایحا  ودیث  

بر راه درسیت و لایوا  ،  اندهایتیان را از اخبار لایحاح و آ ار لایحابه اخ  کردهاندیتیه،  یشتأواهش  
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( باید افزود که میبدی با و ود این که از ذوا عرفانی برخوردار  271:  1381،  پور)ماسیییم.  هسیییتند

ا واهی در مسییازش اعتقادی سییتت می اهش بحثاسییت ام  ب اسییت و مانند متکل  به ،  ویر و مترریی 
بیه می هیب شیییافری  ،  ( وی در آرای فقهی95:  1389،  )مرتضیییایی.  پردازددفیاع از عقیایید خود می

ت مانند  . ورایش دارد شییو  فقهی وی به این شیکش اسیت که نتسیت اموال فقیهان بزرگ اهش سین 
کند سیس  به تر یح آرا اسیحاا را مطرح می و داود،  ابویوسیف،  اوزاعی،  مالک،  ابوونیفه،  شیافری

دهد و برای این ر حان از منابع متتلف مثش اخبار نبوی پردازد و مول ازم  شافری را تر یح میمی
های مدنی مرآن مطرح این مباوث فقهی بیتیییتر در سیییوره.  آوردلیش میو آ ار لایییحابه و تابران د 

ل تا سوم هستنداند که در تفسیر کتفشده  (96:  )همان.  الاسرار شامش  لدهای او 
وزارش و بیان شیأن ،  به تفسییر،  ترین بتش کتا  نیز اسیتکه بزرگ  وی در نوبت دوم تفسییر خود

های پیامبران و تاری  آغاز اسیییتم به شییییو  روایا  و داسیییتان،  اخبار،  بر پای  اوادیث،  هانزول آیه
ت دسیت ران اهش سین  ،  به ذکر اوکام و فروغ فقهی ، زده و در عیمن آن به مناسیبت  ایگاه آیهمفسی 

مان ووناوون اشییرری و مرتزلی و مدری پرداخته اسییت و هرچند  ،  مسییازش کتمی شییرح آرای متکل 
ا بیه نقیش و نقید و رد  آرای دیگران از  ملیه  ،  رودخود بر می هیب شیییافری و بر کتم اشیییررییان می امی 

ن   هیت منبع خوبی برای شییینیاخیت آرای وونیاوو پردازد و از این  زنیادمیه و  همییه نیز می،  فتسیییفیه
مان و فقیهان م اهب و فرمه ترین   پررنگ،  الاسراردر این نوبت از کتف. های ووناوون استمتکل 
ری دفاع تام  و تمام از  در عرلاییی  فقاهت   یور   یسییین  در عرلاییی  کتم و  یور  یاشیییرر ویژوی تفک 

 (۷0:  138۷،  )سرمدی و شی   «.است
ا نوبت سیوم که می ، توان آن را  وش سیرسیبد تفاسییر عرفانی و رمزی لایوفیان  فارسیی« دانسیتام 

،  اشییرار ،  امثال،  هاداسییتان،  وکایا ،  تأویت ،  اشییارا ،  ( سییرشییار از لطایف8:  1389،  )مسییر  
باز و دل اموال و افرال عرفای شوریده و سروتته و لاوفیان پاد ،  اندرزی،  نکا  اختمی و وکمی

ج،  سیهش تسیتری،  ابوسیرید ابوالتیر: وتیته هم چون بایزید بسیطامی و شیفیق ،   نید،  منریور وت 
اشیار  و بر ذوا  وانمردان اریقت« میبدی خود این نوبت را  تربیری بر لسیان اهش  .  بلتی اسیت

ف در برابر نگاه  .  ( نامیده اسییت10/530:  1382،  )میبدی در این مکتب نگرش عاشییقانه به ترییو 
نه عبد و  ،  عاشیقی ورزیدن به مرتیوا یگانه یرنی خداوند اسیت، وریف  انسیان. عابدانه به آن اسیت

الی بود کیه بیه وفتی  پور وادی  یایگیاه آن در ،  این مکتیب.  بنیده بودن خیدای زاینید  فکر اومید غز 
القضییاه عین،  او یرنی ابوالفضییش میبدی  زمانهمخراسییان بود و بر آ ار و افکار سییه نویسییند    غر 

ین سیمرانی  همدانی و شیها  ی که مطالبی که این سیه تن از زبان ،  شیگرفی داشیت  تأ یرالد  به ود 
الی اسییییت )پو،  کننیدویال بییان می ( بیا این دییدویاه  159:  1385،  ر وادیبیش از خود اومید غز 

ی   عاشیقانه میبدی به تفسییر مرآن در نوبت سیوم پرداخته اسیت و زبان وال برای میبدی به اور کل 
البته باید وفت در این نوبت میبدی  از الایول اعتقادی اشیرری )همان(  .  زبان وال عاشیقانه اسیت

ا به هر وال به عرفان خراسیان،  رودفراتر نمی   « . شیودالبته عرفانی کامت  شیریرتمدار نزدیک می،  ام 
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ب  هروونهبه اور ختلایه باید وفت میبدی به دور از   (۷0:  138۷،  )سیرمدی و شیی  بر این ،  ترری 

 .توان از دریچ  دیگری و با ن ر متفاوتی آیا  را تفسیر کرداعتقاد است که می
 گیرینتیجه

منبع بسییار مهم نثر مرن شیتیم هجری به شیمار  الاسیرار میبدی دو الارواح سیمرانی و کتیفروح
رروند که هر دو می ع خوا ه عبدالله انریاری هسیتند  متأ   ،  عتوه بر نثر خوا ه عبدالله .  از نثر مسیج 

ع روح ،  پ یرفته اسیییت و نثر میبدی   تأ یرالارواح نیز  میبدی در تفسییییر خود از نثر آهنگین و مسیییج 
 .شباهت زیادی به نثر این کتا  دارد،  ویژه در نوبت الثالثهبه

ادبی و  ،  الاسییرار در سییه زبانیالارواح و کتییفهای سییبکی روحپژوهش واعییر به بررسییی ویژوی
هایی در این سیه سیطح میان این دو  فکری پرداخته اسیت و به این نتیجه رسییده اسیت که شیباهت

.  اند سیییر  فارسیییی اسیییتفاده کرده  هایوانههر دو نویسییینده از ،  در سیییطح زبانی.  کتا  و ود دارد
لایینایع متییترکی  ،  از ن ر ادبی.  انددر کتم بهره برده  یجازاچنین در پردازش  مت  از شیییو   هم

چنین هر دو  هم.  نماد در هر دو ا ر متییهود اسییت،  اسییتراره،  تتییبیه،  تمثیش،  موازنه،  چون سییجع
 هر دو نویسینده به ، از ن ر فکری.  کتا  واوی شییو  منارره و اسیتفاده از شیرر در ختل نثر اسیت

ران و مجل  چنین هر دو نویسنده  هم. اندوویان از لحن خطابی استفاده کردهشیو  واع ان و م ک 
ر بیا  زاهدانه امتنیاع    متیأ   از مکتیب عارفان  ابوسیییریید ابوالتیر هسیییتنید و در بییان آراء خود از تررییی 

 .ورزندمی
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 .238-209لاک ، 31شمار  ، مطالرا  عرفانی، ای«شناسی لایهنتانه
مان )بدیع، فروزانفر •  .انتتارا  علمی و فرهنگی: تهران،  زء سوم، 1 دفتر، شرح مثنوی شریف( 13۷3الز 
 .موسس  فرهنگی  مین: تهران، شناسی تفاسیر عرفانی( پژوهتی در  ریان1381محسن )، پورماسم •
د )،  محیط ابیاابیایی • ل، مجلی  دانش، ( داسیییتیان تفسییییر خوا یه عبیداللیه انریییاری1328محمی  ، سیییال او 

 .245تا  243و لاک  200تا  193لاک ، 3و  2های شماره
ل، الاسرار( میبدی و تفسیر کتف1389الله )عز  ، مرتضایی •  .خان  کتا : تهران، چاپ او 
ین میبدی(، وتا( پرده1389وسین )، مسر   •  .همتهری: تهران، رازنما )مروری بر زندوی و آ ار رشیدالد 
ین )،  میبدی • ه( کتیییف1382ابوالفضیییش رشییییدالد  مرروف به تفسییییر خوا ه عبدالله ، الابرارالاسیییرار و عد 

 .امیرکبیر: تهران، اهتمام علی الاغر وکمتبه سری و ، انراری
د مسییرود )، نوری • اح«(  روح13۷5سییی  لاییک ،  ۷شییمار   ، نام  مقید، الارواح فی شییرح اسییماء الملک الفت 
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